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حافظ
حافظ منشين بی می و معشوق زمانی
که ايام گل و ياسمن و عيد صيام است

 جاده قديم
 شميران؛ ردپای خاطره ها 

جاده قدیــم شــمیران را امروزه 
ما به نام خیابان دکتر شــریعتی 
می شناسیم. باید گفت این جاده 
نخســتین جاده ای بود که تهران را به قریه شــمیران 

متصل می کرد.
جاده پرخاطره شــمیران طی ده ها و حتی صدها سال 
محل رفت وآمد اهالی این دو منطقه بوده. این مســیر 
بعد از ســاخت خیابان ولیعصر به جاده قدیم شمیران 

معروف شد.
در زمان صفویه با ساخت حصار طهماسبی در 961ه.ق، 
دروازه ای که در ســمت شــمال ساخته شــد دروازه 
شمیران نام گرفت و موقعیت کنونی این دروازه تقاطع 

خیابان پامنار و خیابان امیرکبیر است.
در دوره قاجار، با رشد جمعیت تهران، ناصرالدین شاه 
در ســال1284ه.ق تصمیم گرفت حصار طهماسبی و 
دروازه های آن را تخریب و در محدوده ای گســترده تر 
حصار ناصری را احداث کنــد. در این طرح، دروازه ای 
به سمت شــمال با نام دروازه شمیران در محل تقاطع 
کنونی خیابان هدایت و جنوب پل چوبی ســاخته شد. 
زمانی که مســافران از این دروازه خارج می شدند، با 
کمی پیچ به سمت غرب، وارد جاده شمیران می شدند. 
به همین دلیل ابتدای این جاده به »پیچ شــمیران« 

معروف شد.
شــمیران در لغت به نقل از برخی منابع به معنی جای 
خنک و تهران به معنی جای گرم است. در آن روزگار، 
چنان که در اکثر ســفرنامه ها آمده، به علت هوای گرم 
تهران در تابســتان که گاهی هم غیرقابل تحمل بود، 
اهالی تهــران به خصوص مرفهان به ییلاق شــمیران 

می رفتند. ژاک هردوان در سفرنامه خود می نویسد:
»پس از پایان چند روز بهار، آفتاب گرم تابستان تمام 
مردم طهران را به سوی باغ های ییلاقی شمیران می راند. 
شــمیران در دامنه توچال واقع و شامل باغستان های 
مصفا اســت. اروپاییان، ایرانیان ثروتمند و کارمندان 
عالی رتبه در شــمیران دارای خانه یا باغی هســتند. 
مردم از باد گرم طهران فرار کرده، به دامن ییلاق های 
باصفا و ســایه درخت هایی که در شاخه های آنها بلبل 
صدا می کنــد  و از صبح تا شــب زیر ســایه های آنها 
جیرجیرک ها غوغا برپا می نمایند، پناهنده می شوند.«

در اکثر سفرنامه ها مســیر یا جاده تهران به شمیران 
باصفا و زیبا توصیف شده است؛ چنان که چارلز جیمز 
ویلز )1866م.( در سفرنامه خود می نویسد: »قسمت 
عمده ای از طرفین جاده طول راه از قلهک تا تهران را 
با کاشتن درختان چنار و گلبوته های گل رز به صورت 

مصفا و زیبایی درآورده اند.«
حرکت خانواده ها از تهران به ســوی ییلاق شــمیران 
ســختی ها و مرارت های فــراوان دارد. در این زمینه 
ژاک هردوان می نویســد: »در مســیر جاده شمیران 
طبق کش ها و حمال ها، بــا بار شکســتنی، پیاده در 
حرکت انــد و گاه گاه گاری هــای مملــو از صندلی و 

رختخواب و اثاثیه خانه آنها را همراهی می نمایند.« 
سیاح دیگری به نام جان ویشــارد )1911 ـ 1891( 
جاده پررفت وآمد تهران به شمیران را چنین توصیف 
می کند: »در گرم ترین هفته های تابستان شاید 50هزار 
نفر از تهران به طرف دره ها و ییلاقات شمیران می آیند. 
در فصل های پررفت وآمد حدود 20هزار رأس اسب از 
این جاده ایاب وذهاب می کنند. اغلب اوقات گردوخاک 
به حدی زیاد است که درشــکه چی یا اسب سوار بیش 
از چند قدم جلویش را نمی تواند ببیند. سرتاسر دامنه 
شمیران شاهراه های خوب ساخته اند و عبور کالسکه و 

درشکه به راحتی صورت می گیرد. « 
جاده شــمیران در دوره قاجاریه حلقــه اتصال مردم 
تهران با اهالی مهمان نواز شــمیران به شمار می رفت. 
ناصرالدین شــاه قصد داشــت خط راه آهن تهران به 
شهرری را از شمیران آغاز کند؛ اما این طرح به دلایل 
فنی و مالی هرگز عملی نشد. بااین حال رفت وآمد مردم 
بین تهران و شــمیران همواره نقش مهمی در زندگی 
آنها ایفا می کرد و از جنبه های مختلفی تأثیرگذار بود. 
گاهی این جاده به عنوان مسیر بازرگانی عمل می کرد؛ 
میوه های متنوع باغ های شــمیران بــه تهران منتقل 
می شــد و اهالی شــمیران نیازهای اساسی خود را در 
تهران تأمین می کردند. گاهی نیز این جاده به مســیر 
گردشگری تبدیل می شد؛ به ویژه طبقه مرفه تهران در 
فصل تابستان برای تفریح و زیارت امامزاده های منطقه، 
به ویژه امامزاده صالح  به شــمیران سفر می کردند. در 
مواقعی دیگر مــردم تهران برای فــرار از بیماری های 
فصلی و مسری به شمیران پناه می بردند. علاوه بر این، 
جاده شمیران محل تردد دیپلمات های غربی نیز بود؛ 
چراکه بسیاری از سفارتخانه های آن دوران در شمیران 

باغ و ویلا داشتند.
امروزه، در مســیر این جاده پرخاطــره، محله هایی با 
قدمت طولانی و نام هایی با ریشه های گوناگون وجود 
دارند که ما را به گذشته های دور می برند و یادآور تاریخ 

پرفرازونشیب این منطقه اند.

مهرشاد کاظمی 

یادداشت

قصه بــاغ لاله زار یــا همان 
خیابان لاله زار خودمان نیز 
شنیدنی است؛ قصه خیابانی که خیلی از اولین های تهران 
در آن جا پا گرفت و ازجمله خیابان هایی اســت که به نماد 
تهران بدل شده و برای تهران دوستان، بار خاطره های تهران 
قدیم را به دوش می کشد. در این جا نیم نگاهی به این خیابان 

خاطره انگیز می اندازیم.

تاريخش

قصه خیابان لاله زار را باید از زبان لاله های باصفای باغ هایش 
شنید؛ وقتی که در دوره حکومت قاجار و زمانی که تهران، 
تازه در حال تهران شدن بود، خیابان لاله زار کنونی، باغی 
بود پر از لاله و تفرجگاهی خارج از شهر برای اعیان و اشراف. 
می گویند بارها و بارها شــاهان قاجار هــم در آن جا اتراق 
کرده اند. حتی می گویند برای فتحعلی شاه، در این باغ باصفا 
عمارتی هم ساختند تا شاه گاهی در آن سکنی گزیند. اما 
لاله زار، وقتی به این روز در آمد که ناصرالدین شاه در یکی از 
سفرهایش به فرانسه، محو کمالات خیابان شانزلیزه شده 
بود و دوست داشت در تهران هم یک شانزلیزه داشته باشد. 
به همین دلیل دستور داد تا باغ را با همه درختان کهنسال 
و لاله های زرد و نارنجی و قرمــزش، خراب کنند و آن را به 

خیابانی تبدیل کنند.

تکميلش

در گذر زمان و با توسعه تهران، پای مردم عادی هم به این 
خیابان باز شد و عناصری مثل بوستان یا باغ وحش هم به این 
خیابان اضافه شد. به خصوص در روزهای تعطیل، تهرانی ها 
به این خیابان می آمدند و لحظات خوشی را در اینجا سپری 
می کردند. آهسته عناصر شهری هم به این خیابان اضافه 
شــد و به خیابانی برای عرضه فناوری های مدرن در آمد؛ 
مثل سینما، سالن نمایش، هتل، کافه و... این خیابان آنقدر 
رونق گرفت که بســیاری از رجال قاجار، در آن خانه های 

بزرگ ساختند.

اولين ها

بسیاری از اولین های تهران، در خیابان لاله زار متولد شد. 
مثلا نخستین گروه های موسیقی خیابانی در این خیابان 
بســاط پهن می کردند یا مظفر فیروز، نوه فرمانفرما، یکی 
از نخست وزیران قجری، نخســتین پاساژ به سبک فرنگی 
را در این خیابان دایر کرد و نخستین سینمای روباز مجهز 
در لاله زار تاسیس شد. اولین تراموای اسبی، نخستین هتل 
ایرانیان به ســبک اروپایی یا همان گراند هتل، نخستین 

سینما، و... نیز از این نمونه اند.

لاله زار دوران پهلوی

در دوره پهلوی اول، این خیابان تــازه به آن چیزی تبدیل 
شد که ناصرالدین شاه می خواســت. خیابانی پر از سینما، 
تئاتر و فروشگاه های شیکی که به روز ترین لباس های زنانه 
و مردانه مد اروپا را عرضه می کردند و ماشین هایی که در آن 
رفت وآمد داشــتند. این خیابان حتی در دوره اشغال ایران 

توسط متفقین هم از رونق نیفتاد.

اکنونش

شهر تهران و جمعت آن، هزار هزار بزرگ شد و رشد کرد، اما 
لاله زارش همان  اندازه که بود، ماند و همین شد که اکنون این 
خیابان، جایی پر ترافیک و دور از حال و هوای گذشته است. 
این روزها این خیابان، بورس کالاهــای برقی و الکتریکی 
است و در بخش شمالی آن که به لاله زار نو شناخته می شود، 

بورس کالاها و لوازم روشنایی است.

باغ لاله زار تهران

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

آشنايی با کاروانسرای خانات که روزگاری يکی از بی نظيرترين مجموعه های اقامتی در تهران بود 

کنار راهــی که بــه ری می رفت، بيــرون از دروازه فاطمه عباسی
شاه عبدالعظيم تهران و باروی طهماسبی، کاروانسرايی 
به نام خانات جا خــوش کرده بود. هنــوز هم اگر به 
حدفاصل ميدان شــوش تا چهارراه مولوی برويد، می توانيد اين کاروانسرا را ببينيد؛ 
اقامتگاهی با 10هزار مترمربع مساحت که در ورودی آن به ارتفاع حدود 6متر از چوب 
روسی ساخته شده است؛ کاروانســرايی که روزگاری محل اسکان و اقامت مسافران 
بسيار بود. کاروانسرای خانات در نقشه ای قديمی از تهران متعلق به سال130۹ شمسی 
به چشم می خورد. اين نقشه را ميرزاابوالقاسم نجم الملک )از دولتمردان دوره قاجار 
و پهلوی( از تهران تهيه کرده بود. با اين تفاســير کاروانسرای خانات را به اواخر دوره 

ناصرالدين شاه قاجار نسبت می دهند. اين کاروانسرا که در زمان ساخت خود يکی از 
بی نظيرترين مجموعه های اقامتی و تفريحی بود در ابتدا بيرون از شــهر قرار داشت؛ 
اما بعد از تغيير بافت حصار ناصری در دل شهر جای گرفت. درواقع زمان ساخته شدن 
کاروانسرای خانات، حصار قديمی تهران را محصور کرده بود. در زمان ناصرالدين شاه اين 
حصار قديمی خراب شد و حصار ناصری با دربرگرفتن وسعتی بيشتر از حصار قديمی، 
اطراف تهران تازه گسترده شده را گرفت. ضلع جنوبی حصار که به خيابان شوش رسيد، 
کاروانسرای خانات هم داخل حصار و باروی شهر قرار گرفت. بعد از آن هم به مرور تهران 
گسترده تر شد و شهر پايش را از حصار ناصری هم فراتر گذاشت و کاروانسرای خانات 

در دل تهران قديم ماندگار شد.

اقامت مجلل در کنار بار شتر

ماجرای یک گنبد رازآلود

در کنار کاروانسرای خانات و در 
خيابان مولوی، گنبدی فيروزه ای به چشم می خورد 
که آن را بقعه يا آرامگاه »ســر قبر آقا« می نامند. 
داخل اين بقعه »حاج ميرزا ابوالقاســم تهرانی« 

آرام گرفته اســت که امام جمعه تهــران در عصر 
فتحعلی شاه، محمدشــاه و ناصرالدين شاه قاجار 
بوده است. او را »ميرزاابوالقاسم امام جمعه« صدا 
می کرده اند و يکی از روحانيون بانفوذ زمان خودش 
محسوب می شده اســت. البته جز ميرزاابوالقاسم 
چهره های ديگری هم پيش از او و پس از او در اين 

آرامگاه دفن شــده اند؛ اما ازآنجاکه او نزد مردم و 
شاه عزيز بود، پس از فوتش شاه قاجار دستور داد 
برای آرامگاهش گنبد و بقعه باشکوه تری بسازند. 
از آن زمان اين محل قبرستان بزرگی شد که مردم 
برای زيارت اهل قبور به آنجا می رفتند و اسمش را 

گذاشتند »سر قبر آقا«.

مکث

وجود حجره هــای زيــاد، دليل 
نامگــذاری ايــن کاروانســرا به 
»خانات« است؛ خان به معنای حجره 
اســت و خانات به معنای حجره ها. 
کاروانسرای خانات با 10هزارمترمربع 

مساحت، 52حجره دارد.

در اين کاروانسرا به ارتفاع 5متر با چوب روسی ساخته شده و 40گل ميخ روی آن 
وجود دارد. بزرگی اين در و ديگر درهای کاروانسرا باعث شده برای بازوبسته کردن 
آنها به جای لولا از »پاشنه« استفاده کنند؛ تکيه گاهی چوبی که در روی آن سوار 
است و با چرخش حول آن، باز و بسته می شود. مثل قديمی»در هميشه روی يک 
پاشنه نمی چرخد« هم از همين عنصر معماری گرفته شده است. بازبودن هميشگی 
درهای کاروانسراها باعث شده بود در زبان کوچه و خيابان از آن هميشه ياد شود.

قرارگيری کاروانسرای خانات درست در جنوب بازار تهران و در جاده ری باعث شده بود که 
هميشه از تاجران و بازرگانان و قافله های شتر و صدای زنگ کاروان ها پر باشد؛ کاروان هايی 
که به سمت تهران حرکت می کردند از ورودی جنوبی وارد کاروانسرا می شدند و شتر و اسب و 
چارپا در کنار سکوی بارانداز که وسط حياط قرار داشت، توقف می کردند، بار از روی دوش شان 

برداشته می شد و از درديگر کاروانسرا خارج می شدند.

کاروانسرای خانات اين روزها به يکی از مراکز عمده فروشــی حبوبات و ادويه و آجيل تبديل 
شده است. سايه بان های پارچه ای و عدل های پسته و تخمه و آجيل و حبوبات که مقابل درهای 
هر حجره گذاشته شده، دقيقا گذشــته ای از بازار تهران را در حياط اين کاروانسرا پيش چشم 
می گذارد. جايی که شتران در آن نگهداری می شدند و به آن »شترخان« می گفتند، درست پشت 

اتاقک هاست؛ البته کاربری امروزش دگرگون شده و از آن به عنوان انبار کالا استفاده می کنند.

معماری اين کاروانســرا را الهام گرفته از معماری 
باغ های ايرانی می دانند. صحن کاروانســرا 2ايوان 
بزرگ دارد؛ يکی سمت ورودی شرقی و ديگری سمت 
ورودی غربی. در 2طرف ورودی اصلی حجره هايی 
قرار دارد که به بازار و ميدان سابق امين السلطان که 

اين روزها اثری از آثارش نمانده، منتهی می شوند.


